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سلام
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401خرداد16ـ دهمجلسه 



:1پرسش 



«  خداباوری منشاء »تنها 

چیست؟ و چرا؟

6



،«باوری خدامنشاءِ» تنها 

است،« عقلیبدیهیاتِ»فقط 

فقط با آنها إقامه می شود،« برهانی»زیرا هر 

،«خالقوجودِفهمِوثباتإ»و برای 

«.نیستدیگری راه »برای تمام افراد بشر، 



:ندایفرممیصلی الله علیه و آلهلذا رسول أکرم

شیئاًلعبادِلِاللهُقسمَما 

.قلِـالعن مِلُــأفض
.خداوند در میان بندگانش چیزی با ارزش تر از عقل تقسیم نکرد



9

:می فرمایندصلوات الله علیهحضرت امام صادق و

،«اَلْعَقْلُ» 

«الَرَّحْمَنُبِهِعُبِدَمَا»
«... می شودکه با آن رحمانیّت بندگی آنچیزیست ، عقل» 
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، «عقلی باورهای »آیا 

؟چراتغییر می کنند؟ 
11



،«تغییرناپذیرندباورهای عقلی،» ،«خیر» 

،«عقلیبدیهیاتِ»زیرا 

دارند،« ذاتیثباتِ»

شود،« ثباتإ،عقلحُکمِ»پس هر چیزی که با 

.می ماند« ثابت»برای همیشه ... (مانند قوانین ریاضی، )



13

:«مهم مثالِدو» 



،«طوفان، زلزله، سیل، خشکسالی» : وقوعِـ1

،«سوانحو انواع بیماری» و « قحطی» و 

،«الْبَحْرِالْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ ظَهَرَ » و 

،«ما و مردم حاجاتِنشدن برآورده » و 

.نمی کنند« نقض»را « خداوندوجودِ » 



:و تمام تخلّفاتِ« مسلمین رفتارهای غلطِ » ـ2

بنی امیّه و بنی العباس،جنایاتِغاصبین خلافت و 

تمام دولتهایی حاکم بر کشورهای اسلامی،ظُلمو

،«تمدّن آفرینیو حقّانیّت» 

.نمی کنند« نفی»را « اسلامِراهدرستی » و 



:3پرسش 



به خاطرِ افرادی که از اول انقلاب تا کنون،

پیدا کرده اند،«ریزش » 

،«ما درونِ» چه چیزی در 

کرده است؟« تغییر» نسبت به آنها 



،ما«نظرِ» فقط 

،«افراد»خود همان نسبت به و فقط 

کرده است،« تغییر»

،«انقلاباصلِ» ما نسبت به « عقلانیباورِ»اما 

.نیست« مسئولین»تخلّفاتِ « تابعِ»





:عزیزی در واکنش به مطلب جلسه قبل فرمودند

ما و شما،چون در طول این سالها، 

،«سابقهخوش» نسبت به برخی از مسئولینِ 

کرده،« تغییر» ، عملکردِ غلطشانبه خاطرِ 

.ندارد« معصومشأنِ » انقلاب هم، « رهبرِ» پس 

«نظرِ»  «باورِ» 



:در پاسخ به ایشان عرض شد که

انسان، « ِقلبیو عقلی باورهای » 

،«بیرونیحوادثِ»به هیچ ربطی 

.ندارد« مسئولینعملکردِ»و



،«أنبیاء و مرسلین و أوصیاء انتصابِ»وقتی :مثلاً

،«خداوند»جانبِ از 

شد، « باور قلباً »و « إثبات عقلاً» برای ما، 

،«آنانرفتارِ» و « مردممنفی واکنشِ » 

.کند« متزلزل »ما را به آنان، « باور» باید ن



،«تقلّبی»لذا اینهمه اسکناس و جواهرات و اجناسِ 

،«دروغین »و مدعیانِ و اینهمه خدایان و پیامبران 

،«ارزش»چیزی از 

،«اصلی » اسکناس و جواهرات و اجناسِ 

.نمی کند« کم»و خدا و أنبیاء و أولیاء حقیقی، 
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25

:قرآن می فرماید

اللَّهَأَطیعُواآمَنُوا؛أَیُّهَا الَّذینَ یا 

مْمِنْکُالْأَمْرِأُولِیوَالرَّسُولَأَطیعُوا وَ 
(59/نساء... )

...اطاعت کنید اولیاء أمر از خودتان را و رسول را اطاعت کنید و أهل ایمان خدا اى 



،«عصمت و شناختِ »آیا 

لازم است؟« اطاعت » برایِ 
26



،«خیر» قطعاً 

،«بشناسیم عصمتشان را » و « آنان» بدون اینکه بلکه

،«بفهمیم» آنان را « تمام رفتارِ حکمت و درستی» و 

، «خداوندبه عاقلانهاعتمادِ» با باید

.کنیم« اطاعت» از آنان 



بودند،« خُمغدیرِ»که در نفریده ها هزار از چراپس 

شنیدند،ـ بی واسطهرا ـ صلی الله علیه و آلهرسول اکرمو کلامِ 

،«نفرچند »جز فقط 

را صلوات الله علیه« خلافتِ مطلقة أمیرالمؤمنین و ولایت » 

«؟نپذیرفتندونفهمیدند»



نپرداختند،« شناسیخود»چون آنها قبلاً به 

،«نبوّت» و « توحید»و نسبت به 

نرسیده بودند،« قلبیو باور عقلی» به 

،«تهمت هایِ  بیرونو شایعات» لذا تحتِ تأثیر 

.کردندانکار، آنرا «خود دنیاطلبیِ و ظاهربینی» و 



هم،علیه صلوات الله علوی خاطرخواه امام حسین هزاران هزار شیعه 

بودند،کوفه دعوت کرده به ـ آنهم در حکومت یزید ـ ایشان را که 

.نپذیرفتندرا « بن عقیلمُسلِم»از جنابِ « اطاعت»

،انتقام گرفتندجنایتکاران و از شدند « توّاب »بعداً هم با اینکه 

.نکردند« اطاعت »را « زمانشانامامِ»هم امّا باز 

.«اطاعت نشدند»معصوم بودند ـ اینکه ـ با هم بعدی أئمه 
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قرآن،  کجای 

افراد را « عملکردِ»و « شناخت»

از آنها« اطاعت ملاکِ » 

قرار نداده است؟



،لامعلیه الس« إرمیای نبی » وقتی مردم از حضرتِ 

را« رهبری » 

تقاضا کردند،« جالوت» برای مبارزه با 

،«کمترین شناختی» بدونِ « باید» آنها 

:دمی کردناطاعت ، علیه السلام« طالوت»از حضرتِ 



مَلِکاً« طالوتَ»اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ إِنَّ : نَبِیُّهُمْقالَ لَهُمْ وَ 

الْمُلْكُ عَلَیْنا؟« لَهُ» قالُوا أَنَّى یَکوُنُ 

:الْمالِ، قالَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ 

مِ  زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْوَ عَلَیْکُمْهُاصْطَفااللَّهَإِنَّ 

.عَلیمٌاللَّهُ واسِعٌ وَ مَنْ یَشاءُ هُ مُلْکَیُؤْتیاللَّهُ وَ 
(247/بقره)
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،«عملکردتکیه بر» 
شده؟« نفی» در کجای قرآن 

36



،السلامعلیه موسی حضرت 

،«عملکرد» قرار دادن « ملاک » به خاطرِ 

،سبزآن حضرتِ « معیّت» در « صبر» از 

:بازماند



38

: لِفَتاهُوَ إِذْ قالَ مُوسى

البَْحْرَیْنِمَجْمَعَأَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُلا

(مدت زیاد: حقب)(60/کهف)حُقُباًأَمْضِیَ أَوْ 

اتبردار نیستم دست : گفتخود (همراه)به جوان وقتى موسى (یاد کن)و 

.کنمسیر (ى سال)اگر سالهاچند برسم، هر « دو دریاجمعِ »به 



39

عَبْداً مِنْ عِبادِنا  فَوَجَدا 

عِنْدِنارَحْمَةً مِنْ آتَیْناهُ 

(65/کهف)عِلْماً لَدُنَّاعَلَّمْناهُ مِنْ وَ 
خود نزدِ را یافتند که از ما اى از بندگان پس بنده

مدانشى آموخته بودیبه او خود پیشِ و از داده بودیم او رحمتى به 



40

أَتَّبِعُكَ  هَلْ : لَهُ مُوسىقالَ 

رُشْداًمِمَّا عُلِّمْتَ نِأَنْ تُعَلِّمَعَلى
(66/کهف)

پیروی کنم  را می شود تو آیا : گفتبه او موسى 
دهى؟  اى به من یاد بینشى که آموخته شدهتا از 



41

(67)اًصَبْرمَعِیَ تَسْتَطیعَلَنْإِنَّكَ : قالَ

وَ کَیفَْ تَصبِْرُ عَلى

(68/کهف)خُبْراًبِهِتُحِطْ لَمْ ما
کنىمن صبر ا توانى بتو هرگز نمىگفت 

ندارى؟آن احاطه به بر چیزى که نى کصبر مىچگونه و 



42

راًصابِإِنْ شاءَ اللَّهُ سَتَجِدُنیقالَ 

(69/کهف)أَمْراًلَكَأَعْصیلاوَ

یافت،خواهى شکیباان شاء الله مرا گفت 
.کرددر هیچ کارى تو را نافرمانى نخواهم و 



43

وَ بَیْنِكَهذا فِراقُ بَیْنی: قالَ

كَأُنَبئئُسَ

(78/هفک)صَبْراً ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ بِتَأْویلِ 

جدایى میان من و توست (وقت)این گفت 
.ی کنممنتوانستى بر آن صبر کنى آگاه تأویل آنچه تو را از پس 



44

یأَمْرعَنْهُفَعَلْتُما وَ.... 
صَبْراًتَأْویلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ ذلِكَ 

(82/کهف)

با نظر خودم انجام ندادم،را من (سه کار)این و 
.آنچه نتوانستى بر آن صبر کنىتأویل بود این 



« عامو أولیاء خاصّمطلقةولایتِ»پس انکارِ 

نیست،نبوده و « آنهانبودن معصوم »بخاطر 

غالب مردم، به خاطر اینست که بلکه 

غافل اند،« شناسیخود»از 

.ندارند« اعتماد»،«عقلیبدیهیاتِ »به و 
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، «عقل بهبی اعتمادی»

عاملِ چیست؟
47



،«عقل»اگر انسان به 

نکند، « اعتماد»

، «اعتماد»خود « حواسِ»ناچاراً باید به 

:ندک« اطمینان»،«فانیدنیایِ»و به 



،الدُّنْیابِالْحَیاةِ رَضُوا وَ... 

،ـهابِــاطْمَأَنُّــواوَ
(7/یونس)... 
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: بعد از

،«صبرو تقوا و توکّلو اراده »

،«عقل  بهاعتمادثمرة» پنجمین

چیست؟



:«عقل  بهاعتمادثمرة» پنجمین

است،«قلبیاطمینانِ »رسیدن به 

هم،« دیگرانوثوقِ » را موردِ فرد که 

.قرار می دهد
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یعنی چه؟« اطمینان» 



55

،«اطمینان» 

،«دغدغهواضطراب وتردید»: نداشتنِ

است،« شرائطیهر »  در 

به نحوی که

.بماند« پایدار» انسان، « آرامشِ»
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ت؟چیس« اطمینان» با « اعتماد» فرق 



58

،«اطمینان» و « اعتماد»

اند،« سکّهیكرویِدو»

،«عقلی» که اولی، 

:است« قلبی »و دومی، 



59

نُریدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْها  :قالُوا

ناقُلُوبُتَطْمَئِنَّ وَ 
(113/مائده)نَعلَْمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکُونَ عَلَیْها مِنَ الشَّاهِدینَ وَ 

یابد،ما آرامش تا قلب هاى خواهیم از آن بخوریم مىگفتند 
.باشیماى و بر آن از گواهان بدانیم که به ما راست گفتهو 
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د؟کدامن« اطمینان انواع» 



62

:، ممکن است«اطمینان» 

،«حواس»به « اعتماد»محصولِـ 1

باشد،«جهل» و « ناآگاهی» و 

،«عقل» به « اعتماد» محصولِ یا و ـ 2

.باشد« معرفت» و « آگاهی» و 



63

،«حواس »به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» 

،« خبریبی»با که فردی خیالیآرامشِ مانند 

،«اضطرابی»هیچ و بدون 

می نشیند،« قوی بمبی »در کنار 

.دکنمی استراحت،دغدغه ایبی هیچو 



64

،«حواس»به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» 

،همراهانشو « سندباد»که ی مانند وقت

پیاده می شوند،« کوچکی جزیرة »ر د

روشن می کنند،« آتش»آنجا، امّا وقتی 

... رود و یه عمق دریا مو ببیدار « نهنگ »ناگهان 



65

،«حواس»به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» 

،«قارون»که ی مانند وقت

،«انبوه ثروت»با تکیه بر آن همه 

،بود« خیالی آرامشِ»و « غفلت مَست»

:«بلعید »او و خانه اش را « زمین» ناگهان که 



66

علََیْهِمْفَبَغىکانَ مِنْ قَوْمِ مُوسىقارُونَ إِنَّ

لْقُوَّةِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعصُْبَةِ أُولِی اآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِوَ 

(76)الْفرَِحینَیُحِبُّلا اللَّهَإِنَّ تَفْرَحْلا : قَوْمُهُقالَ لَهُ إِذْ 

(78.... )عِنْدیعِلْمٍ عَلىأُوتیتُهُ إِنَّما : قالَ

(79).... زینَتِهِ قَوْمِهِ فیفَخَرَجَ عَلى

(81/قصص.... )الْأَرْضَبِدارِهِ وَ بِهِفَخَسَفْنا



67

،«حواس»به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» 

ست،ا« تقلّبی»سکّه اشنمی داند کهمانند فردی

می پندارد،« ثروتمند »و خودش را 

می کند،  « خرید »، بسیار «پندار »و با همان 

.دمی شو« شرمنده»، بسیار «پرداخت» و در زمانِ 



68

هم،« ضعیفدانش آموزانِ » 

،«فراواناطمینانِ »با

را می زنند،«غلطِگزینه های»

،«اطمینان»باهم « خواستگاری»و برخی در 

....خیلی زودرا می خورند و « ظواهر فریبِ »



69

:ممکن است« آرامش» و « اطمینان» ـ 3

،«اقتصادی»و « مادّی»جنبة 

،«اجتماعی»و « رفاهی »و 

:داشته باشد« موقّتی»اما 



70

حَرْفٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىوَ 

هِـبِاطْمَأَنَّخَیْرٌأَصابَهُفَإِنْ 

،وَجْهِهِانْقَلَبَ عَلى،فِتْنَةٌإِنْ أَصابَتْهُ وَ 

(11/حج)الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ خَسِرَ 

رام گیرند با آن آبرسد آنها پس اگر خیرى به پرستند مىبا حرف خدا را فقط برخی از مردم 

.آشکارهمان زیاندیده اند اینست در دنیا و آخرت زیان برتابند روى و اگر آزمایش شوند 



71

اللّهُ مَثَلًا قَرْیَةً وَ ضَرَبَ 

مُّطْمَئِنَّةًآمِنَةً کَانَتْ
مَکَانٍکُلِّ مئن رَغَدًارِزْقُهَا یَأْتِیهَا 

(112/لنح)یَصْنَعُونَ بِمَا کَانُواْ الْخَوْفِوَ الْجُوعِفَأَذاَقَهَا اللّهُ لِبَاسَبِأَنْعُمِ اللّهِفَکَفَرَتْ 

رسید،روزیش از هر سو فراوان مىو که امن و امان بود زده و خدا شهرى را مثل 

.انیدبه آنها چشگرسنگى و هراس را دادند و خدا هم به سزاى آنچه انجام مىپس مردمش به نعمتهاى خدا کفر ورزیدند 
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:«پایدارآرامشِ» و « اطمینان» امّا ـ 4

،«درونی»جنبة 

،«شناختی »و 

:دارد« معنوی»و 
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لَکُمْبُشْرىما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَ 

بِهِکُمْ قُلُوبُلِتَطْمَئِنَّ وَ 
(10/أنفال()126/آل عمران)الْحَکیمِمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزیزِ وَ 

تا قلب هاى شما،اى براى شما قرار نداد را جز مژده(وعدة پیروزى)و خدا آن 

.نیستتواناى حکیم نزد خدای و پیروزى جز از برسد « آرامش » با آن به 



74

آمَنُوا  الَّذینَ 

اللَّهِبِذِکْرِ هُمْقُلُوبُتَطْمَئِنُّ وَ 

(28/رعد)لُوبُالقُتَطْمَئِنُّ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا 

رد،گییاد خدا آرام مىقلب هایشان با اند و ایمان آوردهآنان که 
.کنندپیدا مى« آرامش قلب ها، » ،«خدا یاد » بدانید که فقط با 
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کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ مَنْ 

إیمانِبِالْمُطْمَئِنٌّ هُقَلْبُوَ 
(106/لنح)لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ وَ 

،(شودبه سختی مجازات می)خدا کفر ورزد به از ایمان آوردن هر که بعد 

ارد،به خاطر ایمان، اطمینان دقلبش باشد امّا مجبور شده مگر آنکه 

.بوداهد و برایشان عذابى بزرگ خوآنهاست خشم خدا بر باز شده، اش به کفر هر که سینهلیکن 
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،الصَّلاةَقَضَیْتُمُفَإِذا 

جُنُوبِکُمْقِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىاللَّهَفَاذْکُرُوا

الصَّلاةَفَأَقیمُوا اطْمَأْنَنْتُمْفَإِذَا
(103/نساء)مَوْقُوتاًالصَّلاةَ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنینَ کِتاباً إِنَّ 

کنید،یادپهلو ایستاده و نشسته و بر را خدا انجام دادید نماز را پس وقتی 
.ده استزیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شإقامه کنید شدید نماز را خاطر چون آسودهپس 
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؟چیست« مطمئنّه نفسِ» 
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خدایا؛

یاری کن،«باطنی رسولِ» به « اعتماد»در را ما 

کنیم،« توکّل »به تو «صبورانهومؤمنانه»تا

برسیم،« همه جانبهآرامشی» و به 

.سهیم باشیمحجّتتآخرین ظهور و در زمینه سازیِ 




